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  الدين بحثي درباره نظريات محي
  )جواب به انتقادات دكتر احمد بهشتي(

 پور ياسر جهاني  
  

  مقدمه
گذرد، پاسخ به شبهات و انتقاداتي اسـت كـه جنـاب آقـاي                اي كه  اينكه از نظر شما مي         مقاله

بـه شـيخ   » خمينـي وحيانيت و عقلانيت عرفان از ديدگاه امـام      «اي تحت عنوان      دكتر بهشتي در مقاله   
هـاي    اين مقاله در مجموعه مقالات عرفـاني كـه بـه كنگـره انديـشه              . اند  اكبر محي الدين وارد كرده    

  1.اخلاقي عرفاني امام فرستاده شده چاپ شده است
گذشته از اينكه عنوان مقاله با  مضمون آن چندان تناسبي ندارد، نويسنده سعي نمـوده در آن                  

ر كرده و بيان كند اين دو هيچ مغايرتي با هم ندارند، بـه همـين خـاطر                بين عرفان و دين آشتي برقرا     
پس از بيان شرحي پيرامون ظاهر و باطن قرآن و تفسير عرفاني، به ايراد مطـالبي از كتـاب فـصوص                     

  .الحكم پرداخته و آنها را مورد انتقاد قرار داده است
از مـواردي اسـت كـه از كـلام          گيرد تنها شش مورد       آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي       

شيخ اكبر انتقاد شده و موارد ديگر منظور نويسنده اين مقاله نيست زيرا بيش از ايـن گنجـايش ايـن                   
هر چند مقصود ما از بيان اين مطالب، تأييد كامل همه نظريات شيخ اكبـر نيـست                 . مقاله نخواهد بود  

  . را آنچنانكه بايد و شايد ادا كنيموليكن به دنبال اين مقصود هستيم كه در حد امكان حق مطلب
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  حكمت قتل كودكان به دست فرعون: فصل اول
كنند كه حكمت قتل كودكان رجوع        شيخ اكبر در ابتداي فص موسوي به اين نكته اشاره مي          

 قتل الابناء من اجل موسي لتعود اليه بالامـداد          حكمة: فرمايند  ارواح ايشان است به روح موسي و مي       
 براي بيان حكمت فوق نياز به ذكـر  2 من اجله لانه قتل علي انه موسي و ما ثم جهل         كل من قتل   ةحيا

  .چند مقدمه است
  

  در بيان مراتب اسماء االله
در مسلك عرفا اسم، مقام ظهور و تجلي ذات يا صفتي از صـفات اسـت كـه بـه اعتبـار مقـام                        

رتبه از مـراتبش حاصـل      ظهورش داراي مراتب و مقاماتي خواهد بود و در تجليات وجودي اولين م            
اين فيض نتيجـه ظهـور ذات لـذات و مـشاهده     . تجلي حق به فيض اقدس و خليفه كبراي الهيه است   

مقام دومـش حاصـل تجلـي حـق بـه فـيض             . ذات كمال و جمال خود در آينه اسماء و صفات است          
و عـين  مقدس و وجود منبسط و نفس رحماني است كه نتيجه آن بروز و ظهور اعيان در عوالم علم    

انـد،    به حسب آنكه اسماء به واسطه اعيان در مظاهر وجود جـاري و سـاري              . همراه با لوازم آنهاست   
پس سالك الي االله بايـد بـه قلـب خـود بـه وقـت       . عالم ظهور، ظل فيض منبسط و مشيت فعليه است       

 االله،  تسميه بهفماند كه تمام موجودات عوالم غيب و شهود، از ظاهر و باطن در تحت تربيت اسـماء                 
  3 .ظهر العالم ببسم االله الرحمن الرحيم: بلكه به ظهور اسم االله ظاهرند و بهمين خاطر شيخ اكبر فرمود

پس از اولين تجلي از ناحيه خليفه ذات، اسمي كه مستفيض گرديد از حضرت فيض اقدس و                 
اليـت تـامي    اين اسم به لحاظ بساطت و غيبيت و كم        . متلبس به لباس وجود شد، اسم اعظم االله است        

براين اساس عرفا قائلند به اينكه هـر اسـمي          . كه دارد، اولين مرتبه جريان فيض از فيض اقدس است         
كه افقش به افق اسم االله نزديكتر باشد، جنبه غيب و بساطت در او بيشتر اسـت و لـذا بعـضي اسـماء                        

طيـه اسـت و ايـن       نهايت رجوع اسما محاطيه، به اسـماء محي       .  محيط براسماء ديگر و بعضي محاطند     
  .رجوع بستگي دارد به اندراج هريك از اسماء محاط تحت اسماء محيط خودشان

  اند، به لحاظ ظهور اسماء در آنها مشمول حكم حقايق عينيه اشياء كه متعين به تعينات علميه



  هفتادشماره / 83  
  
  
  

  
  

                   در مسلك عرفا، اسم، مقام ظهور و تجلي ذات يا صفتي از صفات است كه به اعتبار مقام 
  اراي مراتب و مقاماتي خواهد بودظهورش د

  
  
         ،قدرت، سمع و بـصر، بعـضي         كلام،  امهات اسماء را بعضي هفت اسم حيات، علم، اراده 

  دانند چهار اسم شامل اول، آخر، باطن، ظاهر و بعضي دو اسم االله و رحمان مي
  
  

مي خـود در    پس از بازگشت هريك از اعيان با سير و سلوك به حقيقت عل            .  اتحاد ظاهر و مظهرند   
حضرت واحديت، اين اعيان در نهايت محكومند به اتحاد با اسـم محـيط و انگـاه اسـم االله و سـپس                 

شود، مگر با سريان روح از عالم ظلماني با موضوعيت ماده به فعليت               و اين مطلب حاصل نمي    . ذات
  4.محضي كه لاقوه معها در عوالم نور وفوق نور

  
  امهات اسماء

 بـا يكـديگر مغـاير و بـه لحـاظ مـصداق و وجـود عـين ذات و عـين                       اسماء بـه لحـاظ مفهـوم      
پس تكثري كه در صفات مشهود است اعتباري و غير حقيقي و منبعث از مراتـب غيبيـه     . يكديگرند

صفات است كه در احديت ذات عين ذاتند و علت پيدايش تفصيلي اسماء و صفات، مفاتيح غيبنـد                  
 امري زائد بران؛ ثم المحبه الالهيه اقتـضت ظهـور الـذات    كه در باطن ذات موجودند و عين ذاتند نه  

  .بكل منها علي انفرادها متعينا في حضره العلميه ثم العينيه فحصل التكثر فيها
گفته شد اسمي كه در ميان اسماء الهيه جنبه غيب اكثر و بساطت كامله دارد اسمي است كـه                   

ذيرفته و مجلاي ظهور او باشد، و آن اسم         شايستگي آن را دارد كه مقام خلافت را از فيض اقدس پ           
ديگر اسماء به لحاظ قرب و بعد از . اعظم االله است كه ام الاسماء الهيه در همه مراتب وجوديه است   
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احاطمه اسمي اگر اكمل از ديگر اسماء الهيه باشد جزو امهات اسماء            . اسم االله يا محيط و يا محاطند      
م حيات، علم، اراده، كلام، قدرت، سمع و بصر و بعـضي            اين امهات را بعضي هفت اس     . خواهد بود 

بـه تبـع آن   . داننـد  چهار اسم شامل اول، آخر، باطن و ظاهر و بعضي ديگر دو اسم االله و رحمـن مـي         
حقايق معقول اين اسماء در حضرت علميه نشر منشأ صدور اعيان ديگر بـه تجليـات خـود از فـيض                     

 ذات از آن جهت كه ذات در آنها تجلي نموده متحدنـد             صور عقليه اسماء مجموعاً با    . اقدس هستند 
و ظهورشان در علم منوط است به فياضيت فيض اقدس و در عـين منـوط اسـت بـه فياضـيت فـيض                  

اعتبار انها صور الاسماء و اعتبار انهـا        : فان للاعيان الثابته اعتبارين   «: فرمايد  عارف قيصري مي  . مقدس
ر الاول كالابدان للارواح و بالاعتبار الثاني كالارواح للابـدان و           فهي باعتبا . حقايق الاعيان الخارجيه  

اعتبار كثرتها و اعتبار وحده الذات المسماه بها فباعتبار تكثرهـا محتاجـه الـي            : للاسماء ايضأ اعتباران  
الفيض من الحضره الالهيه الجامعه لها و قابله له كالعالم و باعتبار وحده الذات الموصـوفه بالـصفات                  

ب لصورها فياضه اليها فبالفيض الاقدس الذي هو التجلي بحسب الاوليه الذات و باطنيتها، يـصل                اربا
الفيض من حضره الذات اليها و الي الاعيان دائماً ثم بـالفيض المقـدس ـ الـذي هـو التجلـي بحـسب        

ا و الـي  ظاهريتها و آخريتها و قابليه الاعيان و استعداداتها ـ يـصل الفـيض مـن الحـضره الالهيـه اليه ـ      
  5.»الاعيان الخارجيه

و اگر اين صور نباشند     . اي است براي وصول فيض الهي به عين خارجي          هر عين علمي واسطه   
بينـي صـورت    پس هرچه كه در عالم وجود مـي  . شد  هيچ ارتباطي بين اسماء و مخلوقات تصور نمي       

بـه عـين ثابـت خـود        عيني اسمي از اسماءاالله است و با حركت جوهري در نهايت هر ذره در هستي                
ملحق خواهد شد و چون اعيان ثابته حجب اسماء و اسـماء حجـاب ذاتنـد و بـه خـودي خـود هـيچ                      

رسد و في هذا المقام لااسم له ولارسم ولااثـر            نيستند و وجودي ندارند، سرانجام سالك به ذات مي        
  .لانه في نهايه الوجود

  
  اسماء متجلي در انبياء و رسولان

 مشتمل بر امهات و اسماء محيط وفايض بـه اسـماء و اعيـان مـادون خـود                   حقايق علمي انبياء،  
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به لحاظ آنكه اسم اعظم مقام نيابت فيض اقدس را داراست، در تمام عوالم وجـود بـه نحـو                    . هستند
سالك چون در سير و سلوك به مقام مذكور رسيد االله را ظاهر در عـالم و عـالم                   . بطون سريان دارد  

شـود االله اسـت       بعد از فناي كامل ذات براي انسان كامل، آنچه ظاهر مي          . ندبي  را مستهلك در آن مي    
از اين رو عيني كه فاني و مندك در اسم االله شده است، خود مجموع تمام اعيان است؛ زيرا كه هـر    

گـوييم رجـوع اعيـان        پس وقتـي مـي    . عيني در عالم مظهر اسمي از اسماء و حقيقتي از حقايق است           
ايـم بـه       اعيان علمي وانگاه به االله و در نهايت به ذات است در واقع قائل شده               خارجي در سلوك، به   

 و ا ياب الخلق اليكم 6اينكه رجوع همه به انسان كامل و حقيقت محمديه است انااالله وانااليه راجعون  
عين ثابت االله به لحاظ اتحاد ظاهر و مظهر متجلي در تمـام كائنـات اسـت پـس                    7. و حسابهم عليكم  

يكي آنكه بالذات مقدم بـر اسـماء و مـشتمل بـر آنهاسـت و ديگـر                  :  اسم اعظم دو اعتبار است     براي
به اعتبار ظهورش در اسماء و صفات، جميع مظاهر اسماء          . آنكه متظاهر در اسماء و اعيان اسماءست      

ر جزئيه مظهر اين اسم جامع الهيند؛ زيرا كه به وساطت اين اسم ظاهر شده و بعد از ظهور، متجلي د                   
اي   اند و تعدد آنهـا اعتبـاري و رتبـه           اند و چون ظاهر و مظهر در حقيقت وجود يكي           اعيان خود شده  

و بـه اعتبـار اشـتمال آن بـر اسـماء از حيـث               . است، نتيجه آنكه مظاهر اسماء جزئيه مظهر اين اسمند        
 اجـزاء از  مرتبه الهيه اشتمال اين اسم بر اسماء ديگر اشتمال كل مجموعي است بـر اجـزاء زيـرا كـه              

فاذا علمت هذا علمت ان حقائق العالم في العلـم و العـين كلهـا               «همان كل و كل از همان  اجزاست         
مظاهر للحقيقه الانسانيه التـي هـي مظهـر للاسـم االله فارواحهـا ايـضا كلهـا جزئيـات الـروح الاعظـم                        

 الانسانيه و لوازمهـا     الانساني سواء كان روحا فلكيا او عنصريا او حيوانيا و صورها صورتلك الحقيقه            
لوازمها و لذلك يسمي عالم المفصل بالانسان الكبير عند اهل االله لظهور الحقيقه الانسانيه و لوازمهـا                 
فيه و لهـذا ا لاشـتمال و ظهـور الاسـرار الالهيـه كلهـا فيهـا دون غيرهـا اسـتحقت الخلافـه مـن بـين                             

و خلق باطن است در ذات وي و لذا هر     پس عين فاني در االله، ظاهر است در مظاهر خلق            8.»الحقايق
اي از    امـا ارواح انبيـاء كـه تجلـي        . بينـد   آنچه كه ديده خود را ديـده و خلايـق را در ذات خـود مـي                

انـد و   تجليات روح محمديه و فضيلتي از فضايل او هستند هركدام مشتمل بر يكي از اسماء محيطيـه        
 زيرا كه او خود به سـبب اسـم متجلـي در       9ه قانتأ   را امت ناميد ان ابراهيم كان ام      ) ع(خداوند ابراهيم 
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  .وجودش شامل امتي از حقايق علمي است
  

  بيان حكمت فوق
و اما ابناء مقتول به دست فرعون، چون كه همه براي موسي فاني شدند، نتيجه اين فنـا چيـزي                    

موسـي  نيست جز رجوع ارواح به مقر اصلي خود كه مسلم آن محل استقرار در اينجا عـود بـه روح         
حقـايق  . در توضيحات قبل معلوم شد كه رجوع اعيان به اسم محـيط تحـت حكمـشان اسـت                 . است

رسد كه آن اسم متجلي در وجود موسي          عيني ابناء بعد از موتشان به لحاظ سير تكاملي به اسمي مي           
رجوع سالك پـس از سـلوكش بـه عـين ثابـت خـود               : اند  است و لذا با اشاره به اين نكته كه فرموده         

اي اسـت كـه نهايـت         گوييم اسماء متجلي در وجود ابناء، اسـماء جزئيـه           حضرت علميه است، مي   در
اي است كه تحت آن قرار دارند و آن اسم حقيقت متجلي در وجـود موسـي                   مرجعشان به اسم كليه   

پس اعيان ابناء، ظهورات عين موسي است و حكم در اينجا از قبيل اتحاد ظاهر و مظهر است                  . است
  . و رقيقتنه حقيقت

انـد كـه اشـكالات وارد بـر قـول ابـن عربـي                 اي به اين نكته نكـرده       نويسنده ضمن اينكه اشاره   
اند بدون آنكه دليل موجهي   چيست؟ تنها به ايراد نكاتي از استاد آشتياني پرداخته و همان را پذيرفته            

 الحكـم از    براي گفتار خود بيان كنند در حالي كه در كتاب شرحي بر مقدمه قيـصري بـر فـصوص                  
استاد آشتياني موارد بسياري مبني بر تجليات اعيان انبياء در  عوالم وجود و اتحـاد اسـماء جزئيـه بـا                      

  10.اند كه مناقض گفتارشان در بيان فوق است كليه عنوان فرموده
و هـي  «ابناء همان موسـي هـستند، و حيـات مقتـول     ) يعني اتحاد ظاهر و مظهر(به همين خاطر    

فكـان موسـي مجمـوع      .  الفطره لم تدنسها الاغراض النفسيه بل هي علي فطـره بلـي            حياه طاهره علي  
  11»حياه من قتل علي انه هو

  
  حقيقت مالكيت حقتعالي: فصل دوم

  مقايسه مالكيت خداوند با مالكيت بندگان كاري بس اشتباه است زيرا احاطه بندگان جزئي و
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      ت مقدم بر اسماء و مشتمل بر آنهاست و         يكي آنكه بالذا  :  براي اسم اعظم دو اعتبار است
  ديگر آنكه متظاهر در اسماء و اعيان اسماء است

  
  
  ت ناميد زيرا كه او خود به سبب اسـم متجلـي در وجـودش                ) ع( خداوند ابراهيمرا ام

  شامل امتي از حقايق علمي است
  
  

اصل از علم ذاتي و     احاطه پروردگار عبارت است از احاطه قيوميه كه ح        .  احاطه خداوند كلي است   
هـيچ تـر و خـشك و        . تفصيلي اوست نسبت به جميع عوالم وجود مشتمل اسـت بـر جملـه كائنـات               

اي در عـالم امكـان غيـب و شـهود از تحـت تـصرّف و حيطـه علـم و                     كوچك و بزرگ و هيچ ذره     
مونـه  مالكيت او خارج نيست و آيات بسيار در قرآن كريم به اين معنا اشاره دارد كه شايد بهتـرين ن      

  .براي آن آيات ابتدايي سوره حديد باشد
  

  دو تفسير براي مالك يوم الدين
تعالي به يوم الدين شايد اشاره باشد به بروز و ظهور كامل اين اسـم در        اختصاص مالكيت حق  

  .الدين است و آن روز روز رجوع كامل بندگان است به سوي خدا روز رجوع كه يوم
پس از احتجاب شـمس وجـود در وراي حجـب    . توان كرد  مياما از اين آيه تفاسير ديگر هم   

ظلماني و نوراني و تعينات و كثرات و نـزولش از مكـامن غيـب و عـوالم شـهود و اغتـراب از مقـام         
، اگـر سـالكي   12اصليش و انخلاع و مستور ماندن در پس حجب بعد از نداي قلنا اهبطوا منها جميعـا    

 را به اسم متجليّ در وجودش براسـاس آنچـه كـه    توانست رفض تعينات و خرق حجب كند و خود     
در حضرت علميه و عالم قدريه پس از افاضه فيض از فيض اقدس ثابت شـده اسـت واصـل كنـد و                
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مستهلك در اسم االله گردد  و حقيقت اناالله و انا اليه راجعون در وجـود وي ظـاهر شـود و بـه صـعق                          
ي او قيامـت كبـراي نفـسانيه ظـاهر شـده و             شـود بـرا     كلي برسد پيش از ظهور دار آخرت، گفته مي        

پس در اين وقت مالكيت حقتعالي به طور تام ظهور پيـدا كنـد و               . خداوند حساب او را گرفته است     
سالك پس از وصول به آن حقيقت اسميه خود آن مالكيـت مـستور در مقـام اسـمش را بـي كـم و                      

كند و به  اش اخذ مي حسب مرتبهچون چنين شد بنده مالكيت را از حقتعالي بر     . كاست دريافت كند  
تصرف مالكيت االله كه كاملترين مالكيـت اسـت مخـصوص اسـت بـه               . كند  آن در عالم تصرف مي    

بالاصاله و حضرات اولياء محمديين بالتبع براساس فناي ظاهر و مظهر در يكديگر و              ) ص(پيغمبر ما   
اعجاز انبياء همين است و آن      يكي از دلايل    . اين نوع مالكيت كاملترين انواع تصرف در عالم است        

اين است كه حقايق علمي متجلـي در هياكـل انبيـاء هـر يـك برحـسب مراتـب اسـم اعظـم، داراي               
نتيجه ظهور مالكيت مطلق حق در بنيه انبياء پس از وصول بـه عـين               . اي از مالكيت مقيده است      مرتبه

  .ثابتشان تصرف آنهاست در عالم برحسب مقامات اسمائشان
و نفخ في الصور فصعق من في السماوات و         : ين گروه اينچنين اشاره فرموده است     خداوند به ا  

انـد    زيرا كه ايشان به صعق كلي در دار دنيا رسيده و عـين حـق شـده               13الارض الا من شاء االله      من في 
 حقا كه اينجا مĤل و نفخـت      . اند  االله قرار گرفته    پس به استثناء از مابقي جداگشته و در زمره فانيان في          

: فرمايـد   اينجاست كه حق مـي    . شود  فيه من روحي است نه نفخ صور پس اثري در آنان پديدار نمي            
 و آن نفخ ديگر ظهور وحدانيت و قهاريت تامه حقتعالي بر ايشان به حكـم آيـه                  14ثم نفخ فيه اخري   

ملتر نتيجه اين ظهور اندكاك كامـل خلقيـت و بـروز كـا           .  است 15لمن الملك اليوم الله الواحد القهار     
  .حقيت و شهود حق و غلبه بر كائنات و مقهوريت مخلوقات است

  بيان حكمت و رد اشكال
براي خداوند در هر آني شاني و در هر خلقي ظهوري است و عالم مظهر اوست فهور الظـاهر         

پس چون قـوم  . في كل مفهوم و هو الباطن عن كل فهم الاعن فهم من قال ان العالم صورته و هويته      
قيقت را دريافتند و دانستند كه حق در ايشان ظاهر است به اسماء محيط و محاط خـود و    نوح اين ح  

محدود به آنان گشته و او را عين خود ديدند، ادعاي مالكيت نمودند زيرا معلوم شد كه هريـك از                    
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اسماء داراي حدي از مالكيت است و ايشان چون آگاه بودند كه هريك ظهورات حقنـد، مالكيـت              
 16ديدند و خداوند به ادعاي ايشان چنين فرمود كـه الاتتخـذوا مـن دونـي وكـيلا                     ود مي را از آن خ   

چون هيچ يك واصل به حضرت واحديت نبودند، مالكيت ايشان نه حقيقـي بلكـه تبعـي و مجـازي           
 اما حقتعالي وكيل هر     17و هو وكيلهم فالملك لهم و ذلك ملك الاستخلاف        : بود و لذا شيخ فرمود    

حقيقت علميه خود در حضرت قدريه رسيده باشد رب المشرق و المغـرب لا الـه                كسي است كه به     
 پس چون سالك به فناي في االله رسيد در اين وقت مالكيت او عين مالكيـت                 18الا هو فاتخذه وكيلا   

حق است و چون به مقام تكوين بعد تلوين نائل شد آنگاه خود را هيچ و خدا را مالك حقيقي عالم                
همان مقام بقاء و ديدن به دو چشم و جمع بين تشبيه و تنزيه است كـه خـاص اوليـاء                     و اين   . داند  مي

  .محمديين است
 باعتبـار   لـة فلـيس الوكـا   : فرمايند كه     حضرت امام خميني با درك كامل كلام شيخ چنين مي         

 و اين مطلب نه تنها ايـراد        19ملك الاستخلاف بل باعتبار ملك الاستقلال الذي كان نظر قوم نوح به           
  .بر شيخ نيست، بلكه توضيح عبارت وي و روشنگري مطلب است

  
  جمع بين تشبيه و تنزيه: فصل سوم

حضرت واحديت كـه در مرتبـه       . ذاتي و فعلي  : الوهيت مأخوذ از االله و براي آن دو مقام است         
گويند و عبارت از عالم اسـماء و صـفات            وجودي متأخر از احديت است را، به اعتباري الوهيت مي         

ظهور و حقيقت كامل اين اسم به تمام معنا جز بر خـودش و اوليـاء محمـديين ـ مظـاهر      . استالهي 
اسماء ذاتيه و صفاتيه و فعليه همه . اين اسم ـ ميسور نيست و لايعلم تأويه الا االله والراسخون في العلم 

وند و خليفـه    انسان كامل آينه تمام نماي خدا     . در يك جمله متأخر از اين اسم و معلول ظهور  اويند           
اوست در ظهور اسماء و مراتب كمالش و مقام جمع اسمائي را داراست با آنكه تمام ذرات عالم به                   

اي   پس هر ممكني كـه رائحـه      . اند و اسم اعظم خود ظهوري در عالم دارد          تفريق، ظهور اسماء الهي   
  .اي دارد از وجود بدو رسيده باشد از حقيقت الوهيت و ولايت بهره

قلب . باشند  عين ثابته محمديه و از مظاهر، اولياء محمديين صورت كامل اسم االله مي            از اعيان،   
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الـسماوات    از اين رو انسان را مثل اعلاي خداونـد فـي          . انسان كامل، مجلاي جمله اسماء الهي است      
گيرد، به فرموده حقتعـالي، كـسي         اند و باري را كه او بر دوش مي          والارض و آيت كبراي او دانسته     

 اينكه عوالم وجود را هر تعداد بـدانيم؛ وجـود كامـل انـسان كامـل برابـر             20 . به حمل آن نيست    قادر
اش مظهـر   است با مجموع آنها و به حسب كمال استعداد و مقام اعظمش و به اعتبـار سـعه وجـودي                  

اسم االله مبدأ ظهور جميع اسماء و مفتاح مفاتيح  غيب و شهود است پس آنچه                . اسم جامع حق است   
  .نحو تفرق و انفصال تحقق دارد، در انسان به نحو جمع موجود استبه 

  
  مراتب تشبيه و تنزيه

از آنجا كه هريك از اجزاء و ابعاض حقيقـت محمديـه كـه عبـارت از مجمـوع عـالم اسـت،           
ايم و از آنجا كه مـا         اي از الوهيت است، پس قائل به تشبيه شده          صورت ظاهر حق و مشتمل بر مرتبه      

ايم؛ فما انت هو بل انت هو و تراه في عـين الامـور     اعتبار آنكه غيريم قائل به تنزيه گشتهاو نيستيم به 
  21مسرحأ و مقيدأ 

با احتساب اين بيان، آنانكه در وراي حجب مانده و به فنـا نرسـيده و هنـوز در سـفر اولنـد در                 
 و از حق مقيد سفر به حـق         اند و آنانكه به فناي ذات و محو دراالله رسيده           مورد حقتعالي قائل به تنزيه    

اند، صاحب مقـام تـشبيه و كـسانيكه بـه             مطلق كرده و هويات وجودي را مضمحل در ذات اله ديده          
  .تمكين بعد تلوين رسيده واجد دو مقام تشبيه و تنزيهند

  
  در  بيان اسفار اربعه و تطبيق آن با مراتب فوق

ت جمال حق در مظـاهر اشـياء،   سفر اول از خلق به سوي حق مقيد است به رفع حجب، و رؤي 
شود، مشاهده ايـن حقيقـت اسـت ك عـالم مظهـر               آنچه در انتهاي اين سفر براي سالك حاصل مي        

سفر دوم، از حق مقيد است به حـق مطلـق و سـير در اسـماء و صـفات براسـاس اسـتعداد                        . خداست
ظهور قيامـت   انتهاي اين سفر كه عبارت است از اندكاك جميع هويات انيه در ذات حق و                . سالك

  كبراي نفسانيه، عبارت اخراي فناي در ذات و ظهور صفات الهي در وجود خلقي حقي، و ستر
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                        سفر اول از خلق به سوي حق، مقيد است بـه رفـع حجـب و رؤيـت جمـال حـق در 
شود مـشاهده ايـن حقيقـت         آنچه در انتهاي اين سفر براي سالك حاصل مي        . مظاهر اشياء 

  است كه عالم مظهر خداست
  
  

سالك چون به ايـن تـشبيه مقيـد و    .  وجود خلقي ظلماني در وراي اين موجود لابشرط حقاني است    
شود كه    اگر فاني است در االله به تشبيه مطلق رسيد، بواسطه نقصان سلوك از او شطحياتي صادر مي                

اگر لايق سلوك و مشتمل بر استعدادات حاصل از تجلي حق به فيض اقدس باشد، ايـن شـطحيات                   
در سفر سوم كه از حق به خلق حقاني است اي من حضره الاحديـه               . شود   اسفار بعدي مرتفع مي    در

الجمعيه الي حضره الاعيان الثابته، عند ذلك ينكشف له حقايق الاشياء و كمالاتها و در سفر چهارم                 
يـن  كه از خلق است به خلق ظلماني و يا از ا عيان علمي به اعيان خارجي، سالك جميـع آنچـه در ا                      

پـس هـركس را     . بينـد   سفر روحاني ديده است را در اشياء مشاهده كرده و عالم را مظاهر اسماء مي              
سالك در پايـان ايـن سـفر، داراي         . خواند  براساس آنچه استعداد اوست به سوي مقر اصلي خود مي         

  .هر دو چشم و صاحب مقام جمعي تشبيه و تنزيه و وحدت در كثرت و كثرت در وحدت است
ين چهار سـفر كـه عبـارت از دوره ولايـت و نبـوت اوليـاء و انبيـاء اسـت برحـسب                        مجموع ا 

سالكي كه مظهر تمام اسماء است و دوره نبـوت او           . تجليات رباني براي سالك متفاوت خواهد بود      
نمايـد تـا بـه مقـام          باشد، اسماء حق را يكي بعد از ديگري به نحو تفـصيل مـشاهده مـي                 محدود نمي 

ولي مطلق كه متحقق به اسم االله است، افضل از انبيـاء حتـي رسـل العـزم                  . سدمظهريت اسم جامع بر   
يعني آنكه جميع اسفاري كه از براي خاتم رسل مقرر است در حقيقت كليه خاتم ولايـت              . باشد  مي

  .مطلقه اميرالمؤمنين و اولاد طاهرين او نيز موجود است
الكثرات مفصلا، سفر ثـاني عبـارت       با اين بيان، سفر اول عبارت است از رويت حق مجملا و             
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است از رويت الحق حقا دون الكثرات و انتهاي اسفار سه و چهـار مـشتمل اسـت بـر رويـت الحـق                        
انـد بـه لحـاظ آنكـه          انبياء و رسولان كه اسفار اربعـه را بـه اتمـام رسـانده             . مفصلا و الكثرات مجملا   

امل نيست، از تعينات و ظهورات حقيقـت        شان از اين اسم ك      تماميت اسم اعظم را دارا نيستند و بهره       
. انـد  محمديه و متعلمّ به تعاليم عين ثابت االله در حضرت علم، پيش از ظهور در هياكل مادي دنيـوي       

اند همه به نحو جمع و تفـصيل در بنيـه محمـدي               پس آنچه ايشان به نحو تفريق از اين اسم دارا بوده          
 الجمعيه مظهر الاسم الاحدي الجمعي و سائر الاوليـاء  فالولايه الاحمديه الاحديه. موجود بوده است  

  .مظاهر ولايته و محال تجلياته و نبوته افضل مراتب الانباء من الغيب و الشهود
شود، تشبيه و تنزيه در سالكان و نيز در انبيـاء كـه هـر دو     از آنچه تاكنون دانسته شد معلوم مي      

طلـق و عـاري از هرگونـه تقييـدي اسـت، چنانچـه             مقام را دارا هستند مقيد و در حقيقت محمديـه م          
كان اخي موسي عينـه اليمنـي عميـاء واخـي عيـسي عينـه اليـسري                 : منسوب به رسول اكرم است كه     

  23.لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل.. لةلي مع االله حا): ص( و لذا قال22عمياء و انا ذوالعينين
  

  بيان ايرادات نويسنده
الدين قائل است به اينكه؛ مقام نوح مقام جمـع نبـود، بلكـه                محي: گويد  اول آنكه نويسنده مي   

اي نكـرده، بلكـه تـصريح          در حالي كه نـه تنهـا شـيخ اكبـر بـه ايـن مطلـب اشـاره                   24مقام تفريق بود  
اند به اينكه نوح صاحب مقام جمع بود و ما پيش از اين بيـان كـرديم كـه مقـام انبيـاء، مقـام                           فرموده

و نوح دعا قومه ليلا من حيث عقولهم و نهارا دعاهم ايـضا مـن حيـث      : يندفرما  مي. جمع مقيده است  
 يعني آنكه ابتدا به امر به تنزيه و آنگـاه بـه             26فدعاهم جهارا ثم دعاهم اسرارا    :  و نيز فرمود   25صورهم

حضرتش جمع بـين ايـن      : آنچه مورد عنايت شيخ كبير بوده اين نكته است كه         . تشبيه دعوت فرمود  
فلـو ان   : ال آنكه مقام خود او و جمله انبياء مقام جمعيت اسمائي اسـت و لـذا فرمـود                 دو نفرمود و ح   

فرمود بين اين دو مرتبه هر آينه او           يعني آنكه اگر جمع مي     27نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لاجابوه     
و كردند پس او را اجابت نكردند به واسطه آنكه ايجاد فرقان نمود بين اين دو دعـوت     را اجابت مي  

  28 .مقام جمع بكار نبرد
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  نكته
اند، همه صاحب اين مقام جمعي به نحـو تقييـد             بايد دانست انبياء چون اسفار را بالتمام پيموده       

ايـن  . دهند به نحو تقييد است نه مطلق        پس آنچه از احوالات قوم خود نيز اطلاع مي        . نه مطلق هستند  
نبوت مطلقـه حقيقـت     . ن نسبت به نبوت حقيقت محمديه است      علم ناشي از نقصان مرتبه نبوت ايشا      

، همان اظهار غيب مكنون وجود در مقام واحديت اسـت كـه بـه حـسب اسـتعدادات                   )ص(محمديه
اعيان و حروف الهي مسطور در حضرت علميه است و به اعتبار تعلـيم حقيقـي و انبـاء ذاتـي نبـوت                       

 مكرم اسلام چون در ظهور تـابع اسـم اعظمنـد،            انبياء غير از نبي   . مقام ظهور ولايت و خلافت است     
بر اسماء الهيه حكومت ندارند و به تبع ظهور حقيقت محمديـه حـاكم بـين مظـاهر اسـمائند گرچـه                     
. جميع انبياء در دعوت و هدايت و جعل احكام و تصرف در خلق و ايجاد سنن عاليه اشتراك دارند    

سب مقام و مرتبه ولايت و نبوت و احاطه مقام بعض           خواهيم بگوئيم امتياز انبياء از يكديگر به ح         مي
پس از ميان انبياء تنهـا نبـي اسـلام بـود كـه توانـست اسـتعدادات مظـاهر را در             . بر بعض ديگر است   
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حضرت قدريه بشناسد و از طريق علم كامل خود به مراتب تجليات حقتعالي در حضرت واحـديت          
بنـابراين در ميـان انبيـاء و        .  علميه هـدايت كنـد     اعيان خارجي را به آنچه لايق آن هستند درحضرت        

ومـا ارسـلنا مـن      : رسولان، هيچ نبي غير از نبي اسلام اينقدر پيرو و شيعه نداشت با آنكه حق فرمـود                
  29رسول الا بلسان قومه

براين اساس نوح با آنكه صاحب مقام جمع بود ولي به لحاظ ضيق دايره نبوتش از حيث علم                  
ت اعيان، كامل نبود و بهمين خاطر قوم را هم به تشبيه و هم به تنزيـه خوانـد                   بر استعدادات و احوالا   

تا اگر جزو گروه اول بودند و يا گروه دوم هر دو كارگر بيفتد؛ غافل از اينكه حال اين فرقه جـز بـا              
شود پس نتيجه دعوتش بعد نهصد و پنجاه سال جز ايمان انـدكي               جمع بين اين دو مقام اصلاح نمي      

  .ين حاصلي نداشتاز مؤمن
انـد بـه اينكـه قـوم نـوح اسـتعداد              دومين ايرادي كه بر نويسنده وارد است آنكه، اشكال كرده         

  .پذيرش دعوتي كه ميان تشبيه و تنزيه جمع كند را داشتند ولي نوح چنين استعدادي نداشت
 كرديم  ما پيش از اين مقامات انبياء و صاحب مقام جمعي بودن آنها را توضيح داديم و اشاره                

آيد آن است كه ايـشان قائـل بـه دارا بـودن هـر دو مقـام بـراي                      كه آنچه از فحواي كلام شيخ برمي      
آيد آن است كه      اند بهمان شرحي كه بيان شد ضمن آنكه آنچه از كلام نويسنده برمي              بوده) ع(نوح

مطلـب آن طـور كـه     بنابراين حـق   30ايشان قائلند به اينكه نوح نه به تشبيه دعوت فرمود و نه به تنزيه             
  .والسلام علي من اتبع الهدي. بايد ادا نشده است

  
  تصرف اولياء در عالم: فصل چهارم

حقيقت محمديه كـه مظهـر تـام اسـم          . ولايت، عبارت است از مقام ادراك و احاطه به اسماء         
يـت  اعظم و متجلي در بنيه حضرت محمد بالاصاله و اولياي او بالتبع است واجد كاملترين مرتبه ولا      

. پس ولايت علويه و حقيقت محمديه، يكي و با هم متحد و هـر دو ظهـور فـيض اقدسـند                    . باشد  مي
شـوند و بـه عبـارت     شان، متعين به هيچ تعيني نيستند و متصف به صفتي نمي            اين حقايق به مقام غيبي    

شـوند و امـا بـه مقـام           اخري باطن فيض اقدس بـوده و متجلـي در هـيچ يـك از تعينـات عـالم نمـي                    
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 31فخاتم الاولياء كان وليا و آدم بين الماء والطـين         . هورشان جاري در جميع صور اسماء و صفاتند       ظ
از . بنابراين نبوت جميع انبياء و ولايت كافه اولياء از جزئيات نبوت و ولايت مطلقـه محمديـه اسـت    

يفي حاصل نبوت تعر. آن رو نبوت گفتيم؛ زيرا نبوت ظهور ولايت در مفاتيح الغيب و الشهود است    
در قوس صعود و ولوج در احديت و واحديت و نبوت تشريعي حاصل در قوس نزول و فـرق بعـد                     

  .الجمع است
نمايند بواسطه مقام ولايت  در فصول قبل اشاره نموديم به اينكه تصرفاتي كه انبياء در عالم مي      

ظ تفـاوت در    پس تـصرفّات در عـالم بـه لحـا         . آنها و تحت مالكيتي است كه در اسماء مخفي است         
يكي از انبيائي است كه حظ وافري در حـضرت علميـه از اسـم               ) ع(سليمان. ولايات، مختلف است  

اما به لحاظ آنكه صاحب مقام جمع الجمع نبوده است، همچون ديگر انبياء داراي              . اعظم برده است  
  .مالكيت مقيده و ولايت محدوده است

  
  ولايت آصف و سليمان

از اصحاب خود مبني بر آنكه چه كسي قادر بـر آوردن            ) ع(يماناما در بيان حكمت سؤال سل     
خواست كه مقـام يـاران خـود را در            تخت بلقيس نزد اوست و آن است كه سليمان به اين سؤال مي            

اي از    پس بر او معلوم شد كه آصف بن برخيـا مرتبـه           . مرتبه علم الهي و ميزان ولايت آنها را بسنجد        
ن مرتبه نيست، زيـرا كـه طـي الارض كرامتـي اسـت كـه برجملـه                  ولايت را داراست كه او واجد آ      

معصومين از گناه مشترك است از اين رو سليمان به اين سؤال خواست بداند كه چه كسي صاحب                  
مقامي برتر از مقام اوست تا به غير طي الارض تخت را نزد او حاضـر سـازد زيـرا كـه خـود داراي                         

پس آنچه مطلـوب او  . در اين امر مهم به غير خود نداشتچنين مقامي بود و نيازي به اظهار حاجت  
بود رؤيت اسم فعال بما يريد در ميان اصحابش بود؛ چون به وجدان از كلام آصف دريافت كـه او                    

بنابراين، قول او با فعلش     . مظهر اين اسم و مجلاي حقيقت كن فيكون است او را بر اين امر برگزيد              
  .ز سبا غايب شده نزد سليمان حاضر گشتفي الزمن الواحد يكي آمد و تخت ا
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  فعل آصف
به تدقيق بر اهلش پوشيده نيست كه عمل آصف برتر از طـي الارض و امثـال آن اسـت زيـرا                      
طي ا لارض مشترك ميان اولياء خاص و عام است اما آنچه آصف نبود اعدام مقيد تخت به ادخال                   

اطن اسم ظـاهر اسـت كـه در آنـي واحـد             اسم آن در اسم باطن حق و ظهور آن به تجديد خلق از ب             
پس نه اسمي غايب شد و نه مظهري باطل گشت و نه حق پنهان شد و سليمان چون . صورت گرفت 

اي از ولايت را در ميان اصحاب خود ديد از سر بزرگي فعل سر تعظيم در پيـشگاه رب                     چنين مرتبه 
  .خود فرود آورده، اظهار سپاس نمود

ن بود كه هد هد در خبري كه به يقين براي سـليمان آورد،              و حكمت احضار  عرش بلقيس آ      
اي از عظمـت فـرض        عرش وي را از ميان اموال و ثروت او جـدا كـرده و بـراي آن مقـام جداگانـه                    

پـس  .  و سليمان چون اين نكته را از كلام هـد هـد دريافـت، اراده فرمـود بـه احـضار تخـت                       32نمود
يقتي بود كـه در مقـام عظمـت ولايـت آصـف      صورت حق در عرش بلقيس به تجلي اسم عظيم حق 

از اين رو عرش چنان در قدرت آصف بود به آسماني پلك چشم برهم زدنـي و لـذا        . ناپديد گشت 
چون سليمان نبي درخواست احضار و اظهار تخت نمود آصف به آن جواب خواست تا بگويد كـه      

  .اين عمل براي من به سهولت يك چشم برهم زدني هم نيست
  
  داتبيان ايرا

خواهد كه همان تخت را برايش بياورند نـه اينكـه آن تخـت را                 سليمان مي : گويد  نويسنده مي 
  33.معدوم كنند و تختي ديگر برايش موجود يا تجديد كنند

همانطور كه پيش از اين اشاره شد جواب آن است كه اعدام عبـارت اسـت از دخـول تخـت                     
 و اگر تخت همان تخت بود دليل سـؤال بـه لفـظ              34 .اسماء باطن و ايجاد اظهار از اسماء ظاهر است        
ولما رات بلقيس عرشها    : كانه هو؟ و لذا شيخ فرمود     : اهكذا عرشك كدام است و چرا بلقيس گفت       

مع علمها ببعد المسافه و استحاله انتقاله في تلك المده عندها قالت كانه هو و صـدقت بمـا ذ كرنـاه                       
لامر كما انك في زمان التجديد عين ما انت فـي زمـان             من تجديد الخلق بالامثال و هوهو و صدق ا          
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 و مثل شي اگر چه عين آن نيست از روي يقين اما عين اوست بحسب حقيقت چنانكه تو                   35الماضي
پس نزد سليمان به تنبيـه قـولي گفتـه شـد آيـا      . اي در زمان تجديد عين آني كه در زمان ماضي بوده     

آيد كه ايـن عـرش در         ت عرش تو و از لفظ اهكذا برمي       اينچنين است عرش تو و نگفتند آيا اين اس        
  .باطن و يقين آن عرش نبوده است

به نظر او ولي براي حاضر كردن تخـت بلقـيس و انجـام كارهـايي از                 : فرمايند  امام خميني مي  
اين قبيل يك راه بيشتر ندارد و آن هم اعدام و ايجاد است و بنابراين قدرت ولي را محـدود كـرده                       

  36 .است
 توجه به مطالب سابق آنچه در اينجا منظور سليمان بوده طـي الارض يـا خـرق زمـين نبـوده                با

زيرا طي الارض براي اولياء خاص الهي كرامتي محسوب         . بلكه مقصد او امري وراي آن بوده است       
  .شود نمي

آيـد ايـن نيـست كـه ايـشان قـدرت ولـي را                 اين در حالي است كه آنچه از كلام شيخ  برمـي           
ايد كه، قائل به اين قـدرتها بـراي           ه اعدام و ايجاد نموده باشد بلكه از فحواي كلام او برمي           محدود ب 

ولي هست لكن آنچه مدنظر او بوده آن است كه اين مقام مقام طي الارض نيـست بلكـه مقـام كـن               
فمـا قطـع العـرش مـسافه ولازويـت لـه ارض             : فرمايـد   و بهمـين خـاطر اسـت كـه مـي          . فيكون است 
آيـا بهتـر نيـست كـه        : كند و آن اينكه     اي عجيب اشاره مي     در آخر نويسنده مقاله به نكته      37ولاخرقها

انسان علم اين قبيل مسائل را كه از حلّش عاجز است به اهلش واگذارد؟ بهتـر اسـت ايـشان معلـوم                      
اي از عرفـان      كنند اهل اينگونه از معارف كيست؟ به اقرار جميع عارفان نظري و لااقل آنان كه بهره               

اند تاكنون كسي مانند فصوص الحكم ننوشته ا ست بنابراين كسي سزاوار است بر يك عـارف                   برده
پس شايسته نيست براي كـسي كـه آنچنـان          . اشكال وارد كند كه بالاترويا لااقل همسطح با او باشد         

نتيجـه ايـن دخالـت خـداي        . دستي در عرفان و شهود ندارد وارد شـدن در مـسائل غـامض عرفـاني               
  .چيزي جز تكفير و توهين و ناسزا نيست و اثري جز گمراهي نخواهد داشتناكرده 
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  مراتب علم انبياء الهي: فصل پنجم
علم حق به جمله موجودات عوالم غيب و شهود، عبارت از معيت و احاطه قيوميـه اوسـت بـه                

سـماء حقنـد،    پس ا نبياء كه مظـاهر امهـات ا        38و هو معكم اين ما كنتم     : جميع ذراري از آنكه فرمود    
  .اند و علمشان تابع مراتب انبائشان از عوالم غيب است وارثان علم او در مظاهر خلقي

  
  مراتبه انباء و انبياء

مرتبه اول خلافت، ظهور حقيقت محمديـه در صـورت فـيض اقـدس اسـت كـه مبـدأ جميـع                  
ت، همـان   ظهور در حقايق اعيان ثابته در مقام علـم حـق و حـضرت واحـدي               . نبوات و ولايات است   

تجلي حق است به صورت خلافت كليه محمديه، و انباء ازلـي و تعلـيم حقيقـي بعـد از مقـام بطـون        
انبـاء در   . ذات، معناي كلي انباء كه نتيجه ظهور حقيقت محمديه است؛ در جميع مراتب ثابت است              

بتـه و   عالم اسماء و صفات اظهار حقايق مكنون در غيب ذات احديت مطلقه است بر جميع اعيـان ثا                 
از آنجا كه حقيقت محمديه مقام بطـون فـيض          . مرائي ممكنه در حضرت علميه بتوسط فيض اقدس       

شـود انعكـاس تجلـي و         اقدس را داراست، آنچه از فيض ووجود از فيض  اقدس، نصيب عوالم مـي              
ظهور و جلوه حقيقت محمديه است؛ چه در عالم واحديت و چه در مراتب خلقـي از عقـل اول تـا                      

به نظر تحقيق و تدقيق انباء و تعليم انبياء خلائق را در عالم             . الم شهادت مضاف و مطلق    موجودات ع 
ملك، ثمره انباء حقيقي حضرت خاتميت اسـت كـه يكـي از ثمـرات آن حقـايق صـادر از انبيـاء و                        

ر در اينجا امتياز انبياء از يكديگر به حسب مقام و مرتبه و احاطه مقام بعـضي از انبيـاء ب ـ                   . اولياء است 
چون دايره ولايت هر نبي كه اوسع از دايره ولايت پيغمبـر ديگـر باشـد، مقـامش       . بعض ديگر است  

  .اشرف و اعظم خواهد بود
بواسطه جهت ولايت خود به حق راه پيدا نموده و معـارف را             : باشند  انبياء داراي دو جهت مي    

حضرت علـم از عـين ثابـت    اين اتصال عبارت است از شهود حقايق رباني در     . نمايند  از آن اخذ مي   
 اين  39 .پس از ولوج در حضرت واحديت به حكم فلايظهر علي غيبه احدا الا من ارتضي من رسول                
  مرتبه از علم همان احاطه اسميه و استعدادات اعيان در مقام علميه به تجلي حق به فيض اقدس
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                 لاصـاله و    حقيقت محمديه كه مظهر تام اسم اعظم و متجلي در بنيـه حـضرت محمـد با
  باشد اولياي او بالتبع است واجد كاملترين مرتبه ولايت مي

  
  
                      انبياء در واقع اولياء فاني در حق و باقي به بقاء حقند كه از مقام غيب وجـود و اسـرار 

  دهند آن خبر مي
  
  
هرچه اين استعداد بيشتر باشد ا دراك علوم از حقيقت محمديـه بيـشتر و در نتيجـه معيـت و                     .  است
و  اما بواسطه جهت نبوت خود كه ظهور ولايت است اخبار حقايق غيبي              . ه كاملتر خواهد بود   احاط

پس انبيـاء در واقـع      . نمايند  مستتر در مقام علمي خود براي تكميل نوع بني بشر در دنيا و آخرت مي              
شأ اطلاع  من. دهند  اولياء فاني در حق و باقي به بقاء حقند كه از مقام غيب وجود و اسرار آن خبر مي                  

بـه ايـن اعتبـار بـه     . آنها بر حقايق موجود و مكنون در غيب وجود فنايشان در احديت وجـود اسـت              
نمايند و به اعتبار بقاء بعد الفناء و صحو بعد المحو از اين حقـايق خبـر                   معارف ا لهيه علم حاصل مي     

  .اند شود كه انبياء داراي مراتب مختلف در علم الهي از اينجا معلوم مي. دهند مي
  

  علم انبياء از عوالم غيب و شهود
اوليائي كه داراي مرتبه ولايت كاملتر نسبت به اولياء ديگر هستند، پس از سير در عالم اسماء                 
و صفات الهيه و اطلاع بر استعدادات اعيان به قدر استحقاق عين ثابت خود، بعد از مراجعت از حق                   

انـد    رحسب آنچه در حضرت علم مـشاهده فرمـوده        در سفر سوم و چهارم، به تربيت اعيان خارجي ب         
كمـال مرتبـه علـم در ايـن     . كنند پرداخته و هركس را مطابق استعداد خود به عين ثابتش هدايت مي    

ايـشان بـه حـسب تجلـي اسـم          . مقام براي هيچ كامل مكملي جز اولياء محمديين حاصل نبوده است          
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ته و بـا جملـه ممكنـات معيـت قيوميـه            جامع الهي در وجودشان در كافه عـوالم وجـود سـريان داش ـ            
  .اند ولذا علي عليه السلام با انبياء سابق در باطن و با نبي اسلام در ظاهر بوده است داشته

اي در ذات االله كامـل شـد،          هرگاه فناي بنده  . گفته شد كه انبياء في الواقع اولياء فاني در حقند         
قت حق ظـاهر و خلـق بـاطن اسـت؛ پـس             در اين و  . وجود خلق حقي شده و جنبه خلقي نابود است        

آنچه آشكار است صفات ربوبي و آنچه فاني است صفات مربوبي است فيكون الخلق الحقي جميع                
اي به واسطه اسـتعداد خـود از          و هرگاه بنده  ... اسماء الحق سمعه و بصره و علمه و ملكه و رحمته و             

فالحق سمع الخلـق و بـصره و يـده و           . ستاالله گرديد خلق ظاهر و حق باطن ا         فنا گذشته و باقي ببقاء    
هـر پيغمبـري   . حكم در باب جميع انبياء عظام از رسول و غير رسول همين است       . رجله و جميع قواه   

سـليمان از جملـه     . كه جنبه ولايت او بيشتر از پيغمبران ديگر باشد فناي او كلـي تـرو كـاملتر اسـت                  
ولايتش كه اكمل از داوود اسـت، علـومي         بواسطه جنبه   . انبيائي است كه مشمول همين حكم است      

واالله در اينجا عبـارت اسـت   . واسطه دريافت كرده است كه داوود همان علم را با واسطه     را از االله بي   
زيرا كه پيش از اين معلوم شد جميع انبياء به لحاظ نقصان ولايت، علم خود را                . از حقيقت محمديه  

انـد و ايـن دو مقـام بـه اعتبـار، دو               يه دريافت نمـوده   از ولي كامل مطلق اعني ولايت محمديه و علو        
  .باشند مقامند وگرنه به حكم اتحاد ظاهر و مظهر يكي مي

پــس حكــم ســليمان در ايــن مــسئله حكــم محمــد و آل محمــد اســت و حكــم داوود حكــم  
و ايـن مقـام   . محمديين است با واسطه و در وراي حجـب؛ چـون مقـام  داوود مقـام سـليمان نيـست          

اگر بر يك ولي علمي بالاتر از مقام ولايـتش حمـل شـود              .  از اعطاء كل ذي حق حقه      عبارت است 
بهمين خاطر است كه وارد شده اگر آنچه سـلمان          . ممكن است به گمراهي يا حيرت او منتهي شود        

پس حكم داوود در مسئله حكـم بـا واسـطه           . انجاميد  دانست همانا به كفر او مي       دانست ابوذر مي    مي
داشـت   گر حكم سليمان برقلب داوود وارد مي شد جز انكار چيز ديگري نتيجه نمـي      است زيرا كه ا   

نمودنـد آن را جـائز        واسطه است زيـرا كـه اگـر حكـم داوود را بـر او ارائـه مـي                    و حكم سليمان بي   
بنابراين يك حكم به لحاظ ظهور است و يكي به لحاظ بطون همچنانكه از براي قـرآن            . دانست  نمي

: از اين روست كـه حقتعـالي فرمـود   . ت بطن و هر بطني مخصوص يك طايفه  يك ظاهر است و هف    
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ففهمناها سليمان و كلااتينا حكما و علما يعني با آنكه حكم هر دو صحيح است اما آنچه عين حكم                   
پس شيخ اكبـر اعلـي االله مقامـه الـشريف بـه ايـن نكتـه                 . ماست را به سليمان اعطا نموديم بي واسطه       

فكان علم داوود علمـا مـوتي اتـاه االله و     : كند كه   حكمت آيه را چنين بيان مي     بالشهود واصل شده و     
فكان سـليمان ترجمـان حـق فـي مقعـد           . علم سليمان علم االله في المساله اذكان هو الحكام بلاواسطه         

  40.صدق
  

  بيان ايرادات
مان ابن عربي معتقد است كه علم داوود علم اعطايي و علم سـلي            : در مقاله مذكور آورده شده    

از اين رو سليمان مسأله را آنگونه دانست كه در علم خدا بود و به خطـا نرفـت ولـي                     . علم ذاتي بود  
نويـسنده محتـرم    .  معلوم نيست اين چه حكمي است      41 .علم داوود علم اجتهادي بود و به خطا رفت        

لـم  گويـد ع    بين علم اعطايي و علم اجتهادي قادر به تفكيك نيست؛ چگونه است كه يـك بـار مـي                  
واقعاً جـاي تعجـب اسـت كـه از          . گويد علم اجتهادي است     داوود علم اعطايي است و بار ديگر مي       

نتيجـه ايـن طـرز تفكـر آن         . آيد كه علم داوود علم اجتهادي اسـت         كجاي كلام محي الدين در مي     
شود كه در كلام ديگران دقت نكرده و بعـد از نگـاهي گـذرا و سرسـري حكمـي بـراي كـسي                          مي

اي از صدها مورد؛ استاد آشتياني در شرح مقدمه           به عنوان نمونه  . م كه سزاوار او نيست    كني  صادر مي 
: فرماينـد  ايـشان مـي  . اند كه واقعاً جاي ترديـد دارد      اي اشاره كرده    به نكته )  پاورقي 921ص(قيصري  

انـد و   عجب از شيخ جندي و شيخ قيصري است كه ابن عربي را خاتم ولايت مطلقه محمديه دانسته            
اين كلام درحقيقت از عـدم دقـت        . اند  اولياء در فص شيثي را حمل بر شخص ابن عربي كرده            تمخا

شـود كـه در آخـر كـلام           اش ايـن مـي      نتيجه. بار دارد   اي واقعاً تأسف    نظر ناشي شده است ولي نتيجه     
ه بـه   حالا فرض كن اين مطلب را كسي بخواند ك        . نعوذ باالله من الحماقه البالغه حد الغواته      : گويد  مي

دهـد؟ مـسئول ايـن بـي      آثار ايشان كمال اطمينان را دارد آيا احساسي غير از نفرت به او دسـت مـي          
اين در حالي اسـت كـه ايـن دو عـارف          . ملاحظگي كيست؟ مسلماً كسي جز نويسنده محترم نيست       

ولايـت  فرمايند قائل نيستند بلكه قائلند به اينكه شيخ اكبر خاتم  هيچيك به اين موضوع كه استاد مي 
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خواهيم بگوييم هيچ حرفـي       ايم كه مي    با اين حساب ما كار را به جايي رسانده        . مقيده محمديه است  
  .پناه بر خدا از تعصبات بيجا. زنيم درست نيست غير از حرفي كه ما مي

تمـام ادعـاي ابـن عربـي خطاكـار بـودن داوود در علـم                : گويد  باز در جاي ديگر نويسنده مي     
براي اينكه از اين خطاي فاحش نسبت به قول يك عارف درامان باشيم              42.تاعطايي و اجتهادي اس   

آوريـم    وقتـي بـراي شـرح يـك مطلـب مثـال مـي             . لازم است بين اصل قول و مثال تفاوت بگذاريم        
لزومي ندارد كه مشابهت كامل بين هر دو باشد بلكه مثال ممكن است هيچ ربطي به موضوع نداشته         

آورد و منظورش آن است كه سليمان دو اجـر و              شدن مطلب مثال مي    الدين براي روشن    محي. باشد
و مـا بـا فكـر خـود علـم اجتهـادي و خطاكـار بـودن داوود را از ايـن مثـال                         . برد  داوود يك اجر مي   

دقتي اسـت كـه هميـشه مثـال را داخـل در موضـوع                 باز مي گوييم كه اينها از روي بي       . ايم  درآورده
بيند كه ابن عربي هـيچ ادعـايي در           ر كلام شيخ دقت كند مي     يك محقق مدقق منصف اگر د     . كنيم

شود از نتيجه اين داوري وارد ساختن انواع          خطاكار بودن داوود ندارد، لاجرم حكمي كه صادر مي        
ها نسبت به عارفي است كه كتب او بيش از هفتصد سال مـورد عنايـت كـساني بـوده كـه       حرمتي  بي

  .خوار سفره او بوده و هستند همه ريزه
  

  حقيقت خلافت: فصل ششم
پيش از اين معلوم شد كه حضرت ختمي مرتبت چون مظهر تجلي ذاتي اسـت و انبيـاء ديگـر         
مظاهر تجليات اسمائي و ذات مبدا ظهور صور و اسماء است، مراتب وجودي جميع انبياء و اوصياء                 

 هـستي جـدا   اولين تعينـي كـه از  . قبل از حضرتش از شئون و مراتب و فروع ذات آن حضرت است    
شد و وجود صرف بواسطه آن تعين تكثر پيدا كرد، مقام خلافت تامه آن حـضرت اسـت كـه اسـم                      

اسم اعظم كه باطن و سرّ مـستتر در حقيقـت محمديـه اسـت از بـاب اتحـاد ظـاهر و                     . باشد  اعظم مي 
كسي كه متحقق به . اند مظهر، متجلي در جمله كثرات علمي است و كثرات مظاهر آن حقيقت كليه   

حقيقت اسم االله داراي صورتي تام      . اين اسم باشد، حاكم بر جميع مظاهر اسماء در علم و عين است            
  اين عين. اند است كه محيط بر جميع مظاهر است كه از آن تعبير به عين ثابت انسان كامل نموده
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                      اگر بر يك ولي علمي بالاتر از مقام ولايتش حمل شود ممكـن اسـت بـه گمراهـي يـا 

دانـست    به همين خاطر است كه وارد شده اگـر آنچـه سـلمان مـي              .  منتهي شود  حيرت او 
  انجاميد دانست همانا به كفر او مي ابوذر مي

  
  

ثابت در مقام ظهور و تعين خارجي و خلقي شامل جميع حقايق، از عقل اول تا هيـولاي اولـي و بـه                
 ظهور بوجود شخـصي خـود       چنين حقيقتي در مقام   . باشد  حكم اتحاد ظاهر و مظهر عين هر شي مي        

پس چون گفتـه    . خليفه حق است در عالم شهادت همانطور كه عين او خليفه االله است در عالم علم               
ظاهر شدند؛ واسطه اين ظهور مقام خلافـت        ) ص(شود اعيان ممكنات به تبع عين ثابت  محمدي          مي

فت انسان كامل محمدي  خلا. محمديه است كه مبدأ انباء انبياء و اولياء و خلافت و ولايت آنهاست            
در عوالم علميه، عبارت است از احاطه و اشتمال بر اسماء و اعيان و واسطه در ظهور علمي اعيـان و                  

اما انبياء متقدم بر نبي اسلام به لحاظ آنكه مظهـر     . در عوالم عينيه عبارت است از حكومت بر مظاهر        
فسعة دائرة الخلافة و "بر اسلام را ندارنـد اسم االله و متحقق به اين اسم نيستند، جامعيت وجودي پيغم    

الـي ان   ... النبوة وضيقها في العالم الملك حسب احاطة الاسماء الحاكمة علي صـاحبها و شـارعها                
فيكون خلافته باقية دائمـة محيطـة ازليـة ابديـة           . ينتهي الامر الي مظهر الاسم الجامع الاعظم الالهي       

و هوصـلي االله عليـه و آلـه         ... ا ان فـي المظـاهر كـذلك       كم. حاكمة علي سائر النبوات و الخلافات     
االله الاعظم و سائر الانبياء خليفة غيره من الاسماء المحاطة بل ا لانبياء كلهم خليفته و دعوتهم                   خليفة

  43 ")ص(في الحقيقة دعوة اليه و الي نبوته
هري نباشـد   پس انسان كامل قطب و خليفه االله است در عوالم غيب و شهود، هرچند خليفه ظا               

و حق دخل و تصرف در تمام عوالم را دارد و آگاه به همه مراتب وجـود اسـت و خـود مـستور بـه                 
  44.ستر االله و سريّ از اسرار االله است
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  خليفه االله و خليفه رسول االله
: بدليل آنكه، ولايت باطن خلافت و خلافت ظهور ولايت است، تمام احكـام خلافـت اعنـي                

پس هر نبي ولي اسـت، امـا هـر ولـي نبـي              . منوط است به مرتبه ولايت    .. .شموليت، دوام تصرف و     
پس يـك ولـي   . نيست؛ زيرا كه نهايت ولايت عبارت است از اتمام سفر دوم و سير كامل در اسماء      

 االله است در همه مظاهر وجود هر چنـد معلـوم            خليفةهرگاه اسفار سوم و چهارم را به كمال رسانيد          
 محي الدين والمله شـيخ اكبـر در         45"ان اوليائي تحت قبابي لايعرفهم غيري     ": نباشد چه آنكه فرمود   

الباب السادس في معرفه بدا الخلق الروحـاني و مـن هـو اول موجـود فيـه و مـم                     : فرمايد  فتوحات مي 
وجدوفيم وجد بدا الخلق الهباء و اول وجود فيه الحقيقه المحمديه وصح له التأله لانه خليفـه االله فـي         

بعد از بيان تحقيقاتي در اين مقام كه مقام تسخير عالم و مسخر بودن جميـع  .  العالم مسخر له  العالم و 
فلم يكن اقـرب اليـه قبـولا فـي ذلـك            : گويد  مراتب وجودي از براي انسان كامل محمدي باشد مي        

قـرب  المسماه بالعقل فكان مبتدا العالم باسره و اول ظاهر في الوجود و ا              ) ص(الهباء الاحقيقه محمد  
محـي الـدين در مواضـع       . امام العالم و سرّ الانبياء اجمعين     ) رضي االله عنه  (الناس اليه علي بن ابيطالب    

مختلف از فتوحات بعد از مقام خاتميت مرتبه ولايت علي بن ابيطالب را فـوق مقـام جميـع انبيـاء و                      
ايـن  . ده اسـت  اسـتدلال نمـو   ) ص(اولياء دانسته و بر اين مطلب به احاديث وارد از حـضرت رسـول             

  :اشعار از اوست
  شهـاده الحـق لابالمــراء      اقســم بـاالله و ايـاتـه
  46خيرالوري من بعد خيرالوري      ان علـي بـن ابيـطالـب

حقيقت محمديه داراي ظاهر و تعين شخصي مادي است كه عبارت است از ظهـور در عـالم                   
 حـسب قـوس صـعود و نـزول در           نمود ظهوري بـه     در حالتي كه خلق را به حق دعوت مي        . شهادت

آن . عوالم برزخي و ظهوري در مراتـب عقـول و ارواح و تعينـي در عـالم واحـديت و اسـماء دارد                      
حضرت به ا عتبار انغمار در احديت وجـود، مبـدأ انبعـاث اسـم االله اسـت كـه از ظهـورش اسـماء و              

مرتبـه فـيض   در . صفات به نحو تفصيل يكي پـس از ديگـري در مقـام واحـديت بـه وجـود آمدنـد          
  مقدس و وجود منبسط في مقام الظهور كه حكم عينيت است با حقيقت محمديه مجالي و مظاهر
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 الدين در مواضع مختلف از فتوحات بعد از مقام خاتميت، مرتبه ولايت علـي بـن              محي
ابيطالب را فوق مقام جميع انبياء و اوليا دانـسته و بـر ايـن مطلـب بـه احاديـث وارده از                       

  استدلال نموده است) ص(لحضرت رسو
  
  

اول من بايعه فـي هـذا المقـام العقـل الاول اول تجلـي او ظهـور بـه                    .خلقي تعين خارجي پيدا كردند    
شود تا برسد به مقام ظهورش در انبياء و           اين تجلي به اعتبار قوابل متعدد مي      . صورت عقل اول است   

 چـون فرمـود لانبـي بعـدي از          بعد از آن از مشكلات وجود شخصي خود ظاهر شـد و           . اولياء سلف 
تجلـي  . براي تكميل بعثت و بيان حقايق الهي به نحو تام و تمام به صورت اولياء محمديين ظاهر شد   

. ، تجلي االله است در اين حقايق به صورت محمديه در ماده اولياء)عليهم السلام (در مراثي محمديين  
 و هو مركز دائـره الوجـود مـن الازل الـي              االله الذي عليه مدار احكام العالم      خليفةپس قطب كامل و     

بـه  ). ص(الابد و واحد باعتبار حكم الوحده و باعتبار الحكم الكثره متعـدد، هـو الحقيقـه المحمديـه                 
اعتبار سريان خلافت محمديه در كافه خلايق و اتحـاد ظـاهر و مظهـر و تجلـي در اسـماء و مظـاهر                        

اي كه ظـاهر   و ظاهر است در عالم و درهر شيو چون ا. حكومت او بر تمام عالم ازلي و ابدي است 
شد خلافت در او آشكار گشت پس به اين اعتبار همه عالم خليفـه االله اسـت منتهـا بـه خـاطر آنكـه                         

ا ز ايـن رو     . اسماء متجلي در انبياء و اولياء محيط بر ديگر اسماست اين منصب به آنها واگـذار شـد                 
اند اما چون اسماء حاكم بـر         اء، صاحب مقام خلافت الهي    جمله انبياء و اولياء از مشكات خاتم الانبي       

بينـيم كـه خلافـت حقيقـت          لاجـرم مـي   . ايشان جامع نبـود خلافتـشان منقطـع گـشته و دائمـي نـشد              
هنوز ادامه داشته و ظهور تام و تمام او به نحوي كه موجب بسط عدالت و قمـع ظلـم و                     ) ص(محمد

 الاوليـاء المحمـدي      ي اوسـت در صـورت خـاتم       جور و ظهور حق به تمام معني و كلمه گردد تجل ـ          
 االله خليفـة مهدي موعود در آخر الزمان صلوات االله عليه و بهمين علت از حضرت مهـدي تعبيـر بـه              



  هفتادشماره /106
  
  
 

پس خليفـه االله در عـالم نيـازي بـه نـص             . شده است كه ان الله خليفه يملا االله به الارض قسطا و عدلا            
) ص(اهري باشد، چه نباشد و لهذا مات رسول االله        رسول و تعيين هيچ كس ديگر ندارد چه خليفه ظ         

 االله اگـر در ظـاهر خليفـه        خليفـة  الي احد اين بدان معناست كـه محـال اسـت             47و مانص بخلافه عنه   
نباشد، صاحب اين مقام نباشد و يا حتماً اگر كـسي در منـصب خلافـت ظـاهري باشـد واجـد مقـام                        

ن بـا دو خليفـه بيعـت كـرده شـود دوم را بايـد       و كلام پيغمبر مبني بر اينكه چـو  . خلافت الهي است  
  .كشت ناظر بر همين معناست

 االله است لاجرم در اينجا نياز بـه نـص و   خليفةاما خليفه رسول با آنكه پس از موت آن رسول  
معرفي دارد زيرا اين مرتبه از خلافت تحت اسماء كونيه قـرار داشـته و خليفـه رسـول در ايـن مقـام                     

پس لازم است رسول خليفه خود را معرفي كرده تا مـردم بـه   . بعينه داراستهمان وظايف رسول را    
با اين فرق كه رسول قادر است بر زيادت و خليفه رسول قادر نيست بر اضافه                . حكم او رجوع كنند   

ا ز ايـن رو در خبـري   . يا كم كردن احكام زيرا كه بدعت بوده و خروج و عدول از آن جايز نيست      
مـن بـراي تنزيـل قـرآن جنگيـدم و علـي بـراي تأويـل آن                  : ه پيغمبـر فرمـود    به اين مضمون است ك    

پس اينجا براي ولي آنقدر قدرت هست كه اخذ كنـد فروعـات احكـام را از جـايي كـه                     . جنگد  مي
او بالاجتهـاد الـذي ا      ) ص(رسول اخذ كرده است فالخليفه عن الرسول من ياخذ الحكم بالنقـل عنـه             

اخذه عن االله بعين ذلك الحكم فتكـون المـاده لـه مـن حيـث كانـت                  صله ايضا منقول عنه وفينا من ي      
  48.الماده لرسوله

  
  بيان ايرادات

هايي داشته  كه همـان   خداوند در روي زمين جانشين  : گويد  الدين مي   نويسنده از قول محي   . 1
  49.پيامبرانند ولي خلفا از جانب پيامبرانند نه از جانب خداوند

ه شد آن است كه اولياء هم خلفاء االله و هم خلفاء الرسـولند              جواب همانطوركه در بحث اشار    
  .الدين به اين مطلب در چند مورد اشاره كرده است و محي
اينـان از همـان منبعـي       . در عصر ما خلفـاي ظـاهر خلفـاي پيامبرنـد          : گويد  باز از قول او مي    . 2
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اللهـي بـر  انـدام آنهـا نيـز           شوند و بنابراين جامه خلافـت         كنند كه پيامبران مستفيض مي      استفاضه مي 
  50 .برازنده است

الـدين    فرمودنـد كـه ايـن مطلـب را از كـدام عبـارت محـي                 اي كاش نويسنده محترم ذكر مي     
كه از هيچ يك از  اند در حالي معلوم است كه ايشان مطلب را نخوانده تفسير به رأي كرده     . اند  گرفته

  .شود عبارات شيخ چنين مطلبي دريافت نمي
. انـد   الـدين را تحريـف كـرده         محترم بين عارف و ولي فرق نگذاشته و كلام محي          نويسنده. 3

الدين خليفه را ولي ناميده در حالي كه          محي. بايد توجه داشته باشند كه بين عارف و ولي فرقهاست         
  .ايشان آن را عارف معرفي مي كند

 و به زبان ظـاهر خليفـه        عارف كامل را بايد به زبان كشف خليفه االله        : گويد  از قول شيخ مي   . 4
نتيجه اين است كه تمام خلفاي ظاهري خلفاي خدايند و فرقي ميان علي و معاويـه                . پيامبر خدا ناميد  
  51 .و متوكل نيست
كنند بـه   دانند زيرا اول اشاره مي شود كه ايشان همه خلفاي ظاهر را عارف كامل مي       معلوم مي 

 االله هـستند پـس لابـد        خليفـة كنند كه تمام خلفا        مي  االله است و بعد عنوان     خليفةاينكه عارف كامل    
كند به اين نكته كه خليفه رسـول          الدين تصريح مي    در حالي كه محي   . همه آنها عارف كامل هستند    

جاي بسي تعجـب    52.بايد عادل باشد و اگر عادل نباشد خليفه رسول نيست بلكه خليفه ظاهري است             
شي شده است كه كلام يك بزرگي اينگونه تحريـف          ها از كجا نا     و شگفتي است كه اين خودرايي     

الـدين نقـل شـده اسـت آنقـدر            مطلب مذكور كه از قول محي     . شود  و جابجا و با اين بيان تفسير مي       
سواد هم اگر گفته شود جاي تعجب دارد چـه برسـد              سطحي و كم ارزش است كه از زبان يك بي         

قت در آراي شـيخ و تأمـل كـافي در آثـار             بنده نويسنده محترم را به تجديد نظر و د        . به يك عارف  
  .كنم ايشان دعوت مي

از نظر او پيـامبر نيـازي نداشـت خليفـه تعيـين كنـد و بـه نـص خـويش                      : گويد  نويسنده مي . 5
  53.خلافت را به كسي نسپرد
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انـد    در حالي كه بيان شد مقصود از اين خلافـت همـانطور كـه حـضرت امـام اشـاره فرمـوده                     
  .مرتبه از خلافت نيازي به تعيين و نص  نداردخلافت باطني است و  اين 

در هر حال به عنوان مشتي از خروار موارد فوق را ذكر كردم تا امثـال نويـسنده كـه قائـل بـه                        
در آخر  . انحراف بزرگان عرفان هستند در رأي خود تجديدنظر كرده و خود قاضي و حاكم نشوند              

توان سنجيد بسياري از امور اسـت كـه    مي نميشوم كه همه مسائل را با عقل ناقص آد          باز متذكر مي  
  .واالله عليم بذات الصدور. ذوقي و شهودي است
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